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Abstract  

Ali Nameh is the first religious epic in Persian literature traced back to fifth A.H. The 

composer of this versified story is a Shia poet alias to Rabi’e who has composed the 
descriptions of Imam Ali’s combats, especially his combats in Jamal and Sefein, versus 

Shahnameh. Applying a descriptive-analytical method and library references, the present 

paper aims to determine the influence level of this less known religious epic from the stylistic 

elements of Shahnameh linguistically. This is a comparative study; therefore, at first, we have 

chosen two stories from Shahnameh, “Rostam’s combat with Ashkbous” and “Amroas’s 
combat with Imam Ali” and Ali Nameh composed by Rabi’e. The stories were compared and 
contrasted phonologically, morphologically and syntactically in order to figure out their 

common and distinct features linguistically. The findings reveal that although Ali Nameh has 

been composed against Shahnameh 70 years after that, it is highly affected by Shahnameh in 

term of linguistic styles. In fact, Ali Nameh includes a majority of phonological, 

morphological and syntactic features of Shahnameh and its Khorasani style. The high level of 

influence from Shahnameh proves that Shahnameh has always been considered as an indicator 

and stylist work which has inspired other epic poets. 
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 مقاله پژوهشی  

 

شناسی زبانی در رزم رستم با اشکبوس تحلیل تطبیقی سبک 

  نامهعلی و رزم عمروعاص با علی )ع(  شاهنامه

 3یدریحسن ح،  2صحراگرد نی حس،   *1یشرف ی فرشاد اسکندر 

 چکیده 

نخستین حماسۀ دینی ادب فارسی، بازمانده از قرن پنجم هجری، است. سرایندۀ این    نامه علی 

منظومه، شاعری شیعی مذهب، متخلص به ربیع است که آن را در شرح مغازی امام علی )ع(،  

، سروده است. هدف پژوهش  شاهنامه های ایشان در جمل و صفین، و در مقابله با  ویژه جنگ به 

توصیفی پیش  روشی  که  کتابخانه   - رو  منابع  از  استفاده  با  و  دارد  می تحلیلی  گیرد،  ای صورت 

سبکی   عناصر  از  شده،  شناخته  کمتر  دینی  حماسۀ  این  تأثیرپذیری  میزان  نمودن  مشخص 

فردوسی، در سطح زبانی است. رویکرد پژوهش تطبیقی است؛ به همین منظور ابتدا دو    شاهنامه 

  نامه علی فردوسی و    شاهنامه روعاص با علی )ع(« از  داستانِ »رزم رستم با اشکبوس« و »رزم عم 

تا   است  مقایسه شده  هم  با  و  بررسی  نحوی  و  لغوی  آوایی،  مختصات  نظر  از  و  انتخاب  ربیع 

آن ویژگی  سبکی  متمایز  و  مشترک  گردد.  های  آماری  تحلیل  و  مشخص  زبانی  سطح  در  ها 

و در مقابله با    شاهنامه اگر چه هفتاد سال پس از    نامه علی دهد که  های پژوهش نشان می یافته 

قرار گرفته است؛    شاهنامه آن سروده شده است؛ اما از نظر سبک زبانی تا حد فراوانی تحت تأثیر  

و سبک خراسانی در    شاهنامه ای که بسیاری از مختصات آوایی، لغوی و نحوی موجود در  گونه به 
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همواره    شاهنامه نشانگر این است که    شاهنامه از    نامه علی آن به کار رفته است. تأثیرپذیری فراوان  

 . سرایان بوده است بخش دیگر حماسه سبک الهام عنوان اثری شاخص و صاحب به 

رزم   ،یحماسه، رزم رستم با اشکبوس شاهنامه فردوس  ،یزبان  یشناس سبکواژگان كلیدی:  

 . یق یتطب  لیتحل ع،ی رب نامهی)ع( عل یعمروعاص با عل

   و بیان مسئله  مقدمه

خورد؛ وحدتی منبعث از تکرار عوامل و قوانین  سبک وحدتی است که در آثار کسی به چشم می

و به ایجاد سبک و یکنواختی منجر شده است.   ساخت هر اثری وجود داردپنهانی که در ژرف

سبک تنها منوط به عوامل لفظی و زبانی نیست؛ بلکه در تفکر و بینش هم وحدت یا تکرار عوامل 

)شمیسا،   دارد  اندیشگی حضور  عناصر خاص  با هدف کشف (. سبک 14  - 13:  1374و  پژوهی 

به فرد در بسامد توزیع و   بارز عناصر سبکی زبان، درصدد پی بردن به ویژگی منحصر  تناسب 

(. کار تحلیل عملی سبک از بررسی واحدهای  23:  1372پیوند عناصر سبکی است )نک: عبادیان،  

یابد )نک:  نوع بررسی و تحلیل تا جمله و کل قالب اثر ادامه میشود و این  کوچک زبانی آغاز می

گیرند و گروهی شناسی را جمله می(. برخی پژوهشگران مبنای کار در سبک211:  1391فتوحی،  

باشد، کلمه است؛ هم  شناسی مورد توجه میترین بخش زبان که در سبکدیگر واژه، هر چند مهم 

شناسی زبان، توجه صرف به کلمه کافی به لحاظ صورت و هم به لحاظ معنی؛ اما برای سبک

 (. 117: 1374نیست؛ بلکه باید به جمله هم توجه نمود )شمیسا، 

 شیوه و جامعه آماری پژوهش

ای و رویکردی تطبیقی  گیری از منابع کتابخانه تحلیلی و با بهره   -این پژوهش به شیوۀ توصیفی

فردوسی مشتمل    شاهنامهگیرد. جامعۀ آماری پژوهش داستان رزم رستم با اشکبوس  صورت می 

ربیع است. برای   نامهعلیبیتی رزم عمروعاص با علی )ع(، از کتاب    64بیت؛ و نیز داستان    140بر  

ها از نظر مضامین  انجام پژوهش نخست با هدف معرفی هر چه بیشتر دو داستان، به مقایسۀ آن

شناسی زبانی، مطالعه  ها از منظر سبکپردازیم. در ادامه، داستانصورتی اجمالی میمحتوایی، به 

شود تا ای مفصل تشریح و با هم تطبیق داده می گونه ها به و مختصات آوایی، لغوی و نحوی آن

 ها، در سطح زبانی، مشخص شود. های سبکی آنها و ناهمانندی مانندی ه

 های پژوهشپرسش

های ها و تفاوترزم عمروعاص با علی )ع( چه شباهت اشکبوس و    بارستم  های رزم  . داستان 1

 محتوایی با هم دارند؟  
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)ع(، در سطح  رزم عمروعاص با علی  اشکبوس و    با رستم  رزم  داستان  های سبکی دو  . ویژگی 2

 زبانی و بر پایۀ مختصات آوایی، لغوی و نحوی کدامست؟

رزم عمروعاص با علی )ع(،  اشکبوس و    بارستم رزم  داستان  . وجوه اشتراک و افتراق سبکی دو  3

 در سطح زبانی کدام است؟

رزم عمروعاص با اشکبوس و    بارستم  های سبکی در دو داستان رزم  ها و ناهمانندی . همانندی 4

 علی )ع(، در سطح زبانی بیانگر چیست؟

 های پژوهش هدف

که بر خلاف ارزش و اهمیت والای آن، در مقایسه   نامهعلی . معرفی هر چه بیشتر حماسۀ دینی  1

 شناخته شده است. های دینی کمتر با سایر حماسه

منظور  ربیع به   نامهعلی فردوسی و    شاهنامه. تبیین بخشی از تشابهات محتوایی و سبکی میان  2

 فردوسی.  شاهنامهنشان دادن تأثیرپذیری ربیع از محتوا و سبک 

های دینی و ملی ادب های تطبیقی میان حماسهسازی برای انجام هر چه بیشتر پژوهش . زمینه 3

 .نامه علی و  شاهنامهویژه فارسی، به 

 پیشینه پژوهش

حماسه  آنبررسی  مقایسۀ  و  دینی  حماسههای  با  چون  ها  ملی  پژوهشی شاهنامههای  حوزۀ   ،

های فراوان دارد؛ اما تا کنون توجه پژوهشگران به این حوزه اندک و  ای است که ظرفیت گسترده

تا جایی که در میان پژوهش بیناکافی بوده است؛  به های  تنها یک مقاله  شمار ادب حماسی، 

ربیع اختصاص دارد. در این مقاله حیدری و فرمهینی فراهانی    نامهعلی فردوسی با    شاهنامهمقایسۀ  

دهد اند. دستاورد پژوهش آنان نشان می پرداخته  شاهنامه و    نامهعلی (؛ به مطالعۀ تطبیقی  1391)

هر چند مبنا    نامه علی ترکیبی از قصه، حماسه و تاریخ است. در    شاهنامهنیز همانند   نامهعلیکه  

بر نقل وقایع از منابع تاریخی است، اما سراینده به گزینش رویدادها پرداخته و از آمیختن واقعیت  

با الگوبرداری از     12دو جنگ جمل و صفین را در قالب قصه منظوم و در    شاهنامهو خیال و 

مجلس پرداخته است. این الگوبرداری هم در زبان حماسی و هم در صور خیال است، اما ربیع گاه  

ها را مناسب فضای حماسه مذهبی کرده است. از جمله در همان الگوها تغییراتی ایجاد کرده و آن

می شباهت  حماسه،  دو  ساختاری  رویدادها، های  وقوع  در  سرنوشت  و  تقدیر  به  اعتقاد  به  توان 

گویی بینی و پیش ها، تغییر پیش های نبرد اشاره کرد. تغییر نقش وه پیکرگردانی، آرایش لشکر و شی

به کرامت و تغییر شخص پیش  یا قهرمان حماسه،  حوادث  امام  به  از منجم و خوابگزار  گوینده 

طرفی شاعر در حماسه ملی و تمایل ها، تغییر میزان بی تغییر نقش دیو به ابلیس، تغییر نوع اغراق
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است. گفتنی    شاهنامه و    نامه علیهای ساختاری  به جانبداری در حماسه دینی، نیز از جمله تفاوت

 است که هنوز پژوهشی در رابطه با موضوع جستار پیش رو صورت نگرفته است. 

 بحث و بررسی 

ای است که دربارۀ زندگی و شجاعت یکی از پیشوایان دینی و یا مردان  حماسۀ دینی، حماسه

های دینی را باید از  مذهبی سروده شده و یا دربارۀ وقایع مشهور و بزرگ مذهبی باشد. حماسه

های دینی پردازد. اغلب حماسههای مصنوع دانست؛ زیرا یک نفر به بازآفرینی آن مینوع حماسه

از   تقلید  شده   شاهنامۀبه  سروده  شخصی  فردوسی  را  فارسی  ادب  دینی  حماسۀ  نخستین  اند. 

و با هدف مقابله با آن سروده است. این   شاهنامههجری، در برابر   482متخلص به ربیع، در سال 

« که  دینی  و نامهعلیحماسۀ  درآمده  نظم  به  متقارب  بحر  به  بیت  هزار  دوازده  در  دارد،  نام   »

مذهب، آن را به یکی از اشرافِ ساداتِ عصر خود به نامِ علی بن طاهر عریضی   سرایندۀ شیعی

های ایشان در جمل و  ویژه جنگ، مغازی امام علی )ع(، بهنامهعلی تقدیم داشته است. موضوع  

(. در 268  -267:  1: ج  1381مجلس منظم شده است )نک: رزمجو،    12باشد که در  صفین، می 

های این کتاب موسوم به رزم عمروعاص با علی )ع(، با داستان معروف  این پژوهش یکی از داستان

شناسی زبانی مقایسه و تجزیه و تحلیل فردوسی، از دیدگاه سبک   شاهنامهرزم رستم با اشکبوس  

بهمی  پژوهش،  اصلی  بررسی  و  بحث  به  ورود  از  پیش  مهم شود.  به  و  اختصار،  اشتراکات  ترین 

 شود.عنوان، اشاره می  8در ذیل  های محتوایی دو داستان،تفاوت

 الف. مقایسۀ اجمالی مضامین محتوایی دو داستان 

 زمان و مکان 

نامشخص است. حماسهزمان و مکان در اسطوره آنکه منشأ  ها مبهم و  نیز، به سبب  های ملی 

ارج و بها  ها بی باشد، زمان و مکان آنها می ای دارند و درواقع شکل دگرگون شدۀ اسطورهاسطوره

زمان و مکان در حماسه ناروشنی است. در عوض عنصر  و  ابهام  با  تاریخی کاملاً و همراه  های 

های تاریخی دانست، ها را از گروه حماسهتوان آنهای دینی که میشناخته شده است. در حماسه

ها چون ها مشخص و معین است؛ اگر چه برخی از این نوع حماسهها و مکاننیز معمولًا زمان

افسانه نامهخاوران صبغۀ  و  است  تاریخی  حقیقت  از  دور  به  با  ،  رستم  رزم  داستان  در  دارد.  ای 

است، زمان مشخصی وجود ندارد. از نظر مکانی نیز این    شاهنامهس که از بخش پهلوانی  اشکبو

های مشهور شاهنامه؛ اما با حدود و ثغور مبهم  دهد که از مکان نبرد در سرزمین توران روی می 

(.  31  -30:  1387؛ حمیدیان،  373و    247:  1390؛ صفا،  147؛  1389است )نک: شمشیرگرها،  
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تر است؛ زیرا بنا به اذعان شاعر در چندین  روشن شاهنامهزمان و مکان در مقایسه با  نامهعلیدر 

، این منظومه بر پایۀ روایاتی از ابومخنف، راوی و مورخ مشهور قرن دوم، سروده نامهعلیجای از  

افتد. این نبرد،  ، در خلال جنگ صفین اتفاق می نامهعلیشده است. رزم عمروعاص با علی )ع(  

مطابق منابع تاریخی میان حضرت علی )ع( و معاویه، در محلی به همین نام، در سرزمین شام  

:  1391هـ. ق روی داده است )نک: حیدری و فرمهینی فراهانی،    37)سوریه کنونی(، و در سال  

 (.1023: 5: ج 1388؛ معین، 24: 1390؛ بیات، 178

 پوشی )كتمان نام(نام 

از این رو   اقوام کهن، اسم معرّف کامل مسمّی )نام عین ذات( بوده و  بنا به اعتقادات جادویی 

آمده  ساز تسلط و احاطه بر او به شمار میدانستن نام فرد به معنی شناخت کامل فرد، و زمینه 

فردوسی هم قابل    شاهنامۀها نیز نمود یافته است و در  باور در اساطیر و حماسهاست. این کهن 

ورزند و در  پهلوانان از افشای نام خود در نزد دشمن و رقیب امتناع می  شاهنامهمشاهده است. در  

کوشند تا بدین طریق از تسلط آنان بر خود و شکستشان جلوگیری کنند )نک:  کتمان آن می 

پوشی مشهود است.  (. در داستان رزم رستم با اشکبوس نیز موضوع نام 98  -97:  1389شمیسا،  

ای نمیدر  را  داستان، اشکبوس رستم  را می ن  او  نام  به همین سبب  و  اما رستم  شناسد  پرسد؛ 

 دهد: گونه و رجزآمیز به او پاسخ می که به نام خود اشاره کند، با لحنی تعریضآنبی 

 بدو گفت خندان که نام تو چیست؟

 تهمتن چُنین داد پاسخ که نام 

 مرا مام من نام »مرگِ تو« کرد

 

 سرت بر که خواهد گریست؟تن بی به  

 چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام

   زمانه مرا پُتکِ تَرگِ تو کرد               

 (183: 3: ج 1371)فردوسی، 

نظیر  در همین داستان نیز، پس از مرگ اشکبوس به دست رستم، سپاه دشمن از جنگاوری بی 

 (. 186  - 184پرسد )نک: همان:  ماند. خاقان چین از پیران نام و نشان رستم را می رستم در شگفتی می 

های ملی است،  های دینی نیز که در مضامین محتوایی بسیاری، متأثر از حماسهدر حماسه

شمشیرگرها،  بن  )نک:  است  رایج  نام  کتمان  رزم  143؛  1389مایۀ  داستان  در  حال،  این  با   .)

خوبی جنگجو از آغاز نام و نشان همدیگر را به پوشی در کار نیست. دو  عمروعاص با علی )ع(، نام 

شود و با صراحت  دانند و از هم شناختی کامل دارند. در آغاز نبرد عمروعاص وارد میدان می می 

طلبی داند. واکنش علی )ع( به حریفکند و هماورد خود را جز علی نمیاسم خود را اعلام می

 عمر نیز گواه شناخت او از رقیب خود است:



 اد اسکندری شرفی، حسین صحراگرد، حسن حیدریشفر|   85

 

 

 طراز منم عمرک عاص میدان 

 آورد من جز علی نیست کس هم

 چو حیدر شنید این بگفت ای عجب

 به نیزه کنم با علی بر طراز 

 مان همین است و بسسخن با علی 

 عاص ملعون طلبمرا کرد بن 

 ( 321: 1390  ع،یرب  ) 

 فریب

گوناگون جنگی همچون ها و نبردهاست و در این میان، مسائل و موضوعات  حماسه، صحنۀ جنگ

وضوح نمایان است. از ابزارها و ترفندهای جنگ، در حماسه، که در  فنون و شگردهای نبرد، به 

بازی، در معنی مثبت، از صفات پهلوانان شاهنامه هم وجود دارد، فریب است. مکار بودن و نیرنگ

ها  ها و مهلکه گر باشند تا خود را از چالشدان و چارهاست و پهلوانان باید در مواقع لزوم حیله

(. در شاهنامه بارها پهلوانان با کاربست  203:  1387؛ حمیدیان،  83:  1389برهانند )نک: شمیسا،  

بخش جان آنان است.  گشایند و در بعضی موارد این عمل نجاتنیرنگ، گرۀ کارها و کارزارها را می

ای از نمود این موضوع رهاند، نمونهگری رستم در نبرد با سهراب، که او را از مرگ حتمی میحیله

 (. 183 -182: 2: ج 1369در شاهنامه است )نک: فردوسی،  

:  3شود )نک: همان: ج  زنی دو جنگجو دیده نمیدر رزم رستم با اشکبوس، نشانی از نیرنگ 

(؛ اما در رزم عمروعاص با علی )ع(، عمرو با توسل به نیرنگی که پیش از نبرد اندیشیده  190  -182

 برد: است، از مرگ حتمی به دست رقیب، جان به در می

 بپوشید از آن پس سلیح گران

 چو ملعون در آهن بپوشید تن 

 بغل برگشاد و سر ذوالفقار

 عاص دون زی علی بنگرید چو بن 

 ز زین اندرآمد لعین سرنگون 

 لعین بر هوا کرد دو پای خویش 

 چو حیدر برهنه تنش را بدید 

 احتیالچو آن گبر شلوار از 

 گفت کس علی کرد لاحول و می

 برافکند بر باره برگستوان 

 برون کرد شروارش از مکر و فن...

 به دشمن نمود آن زمان آشکار

 به تیغش درون جان شیرین بدید

 تو گفتی روانش ز تن شد برون 

 به حیدر نمود عورتی جای خویش 

 سو کشید عنان فرس زو به یک

 برون کرده بد نه ز بهر جدال 

 نکرد این که کرد این لعین دنس       

(323 -321: 1390)ربیع،    
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 تنبهنبرد تن

هاست که زمینۀ پیدایش مضامین  های مهیج و جذاب حماسهها و صحنهتن از بخش بهنبردهای تن 

باشد. در  اندیشی، توصیف و... می حماسی دیگری چون مفاخره و رجز، ترس و بیم، تدبیر و چاره 

ها، به این نوع اختصاص دارد و اهمیت نبردهای های قابل توجهی از جنگفردوسی، بخش   شاهنامۀ

(. در 144؛  1389؛ شمشیرگرها،  240:  1390اندازۀ نبردهای گروهی است )نک: صفا،  تن، همبه تن

های نبرد و وصف جاندار و  ، هنر فردوسی در آرایش شکوهمند صحنهشاهنامهتن  بههای تنجنگ

ترین  تجسم آن برای خواننده، ستودنی است. رزم رستم با اشکبوس، از این حیث، در شمار عالی 

(.  190  -182:  3: ج  1371؛ فردوسی،  81:  1389است )نک: شمیسا،    شاهنامهی انفرادی  هارزم

در نبرد عمروعاص با علی )ع( نیز، مصافی دوتنه در جریان است و شاعر کوشیده است توصیفی  

(؛ اما از این جهت، 323  -321:  1390گویا و ملموس از صحنۀ این نبرد داشته باشد )نک: ربیع،  

 با اشکبوس، برتر از اوست.مهارت فردوسی در داستان رزم رستم  

اشکبوس  در داستان با  رزم رستم  )ع(    شاهنامههای  علی  با  رزم عمروعاص  که  نامهعلی و   ،

شود. در رزم رستم با اشکبوس، هایی ساختاری دیده می تن است، تفاوتبهمتضمن نبردهای تن 

که رستم به مبارزه با اشکبوس برود، رهام پسر گودرز، از پهلوانان ایرانی، با اشکبوس  پیش از آن

:  1371گریزد )نک: فردوسی،  کند و چون یارای مقابله با او را ندارد، از میدان معرکه میمبارزه می 

کدام شود و هیچ(؛ اما در داستان رزم عمروعاص با علی )ع(، چنین بخشی ملاحظه نمی182:  3ج  

 (. 323 -321: 1390جنگد )نک: ربیع، از دو جنگجو پیش از مقابله با هم، با حریف دیگری نمی

با اشکبوس، هنگامی که رهام می  گریزد، توس، که فرماندهی قلب  همچنین در رزم رستم 

با اوست، بر ایران  با اشکبوس می می سپاه  نبرد  از این کار منع  آشوبد و آمادۀ  او را  شود. رستم 

(. چنین  183  -182:  3: ج  1371شود )نک: فردوسی،  کند و خود عازم نبرد با اشکبوس میمی 

موقعیتِ منعِ مبارزی از نبرد و به جای او به نبرد رفتن، در داستان رزم عمروعاص با علی )ع( هم 

طلبانۀ هایی است. در این داستان وقتی علی )ع( بانگ حریفشود؛ اما همراه با تفاوتمشاهده می 

( رساند و از علی )عشود. مالک بلافاصله خود را به او میشنود، آمادۀ نبرد با او می عمرو را می

پذیرد و خود به نبرد با عمرو خواهد تا به جای او به جنگ عمرو برود؛ ولی علی )ع( نمی اجازه می 

 (. 322 - 321:  1390رود )نک: ربیع، می 

سومین تفاوت ساختاری دو داستان این است که در رزم عمروعاص با علی )ع(، هر دو پهلوان 

(؛ اما در رزم  323  -321پردازند )نک: همان:  سوار بر اسب هستند و در حالتی سواره به کارزار می

بدیل او در  رستم با اشکبوس، رستم بنا به دلایلی اسب خود، رخش را که پشتوانه و یاریگر بی 

(. او به همین  180  -179:  3: ج  1371ها و نبردهاست، در اختیار ندارد )نک: فردوسی،  سختی 
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  - 183آورد )نک: همان:  جنگد و او را از پای درمیصورت پیاده با اشکبوسِ سواره می دلیل، به 

 (. این نابرابری در پیادگی و سوارگی دو جنگجو، بر ارزش پیروزی رستم افزوده است. 184

هایی که در ریخت دو داستان موجود است، وضعیت جنگجویان در پایان مصاف  از دیگر اختلاف 

رستم با اشکبوس، در پایان نبرد یکی از دو پهلوان )اشکبوس( به دست رقیب خود به  است. در رزم  

ای که  (؛ اما در رزم عمروعاص با علی )ع(، عمرو با خدعه 185  - 183رسد )نک: همان:  هلاکت می 

 (. 323  - 322:  1390یابد )نک: ربیع،  گریزد و از مرگ نجات می بندد از معرکه می به کار می 

 انتقام 

ها و کشتارهای بسیاری است. در ها و ریشۀ جنگخواهی از عناصر رایج در حماسهانتقام و خون

های متعددی ، انتقام خون شاهان و شاهزادگان بر ایرانیان فرض و واجب است و درگیری شاهنامه

(. در رزم رستم با اشکبوس، که در قالب 245:  1390دهد )نک: صفا،  با همین انگیزه روی می

اتفاق می توران،  ایران و  انتقام و کینه نبرد دو دشمن دیرینه،  میان است.  افتد، عامل  کشی در 

ایرانیان در زمان پادشاهی کیخسرو، برای انتقام خون سیاوش که به دستور افراسیاب و در توران 

این سرزمین حمله می به  این میان خونبه قتل رسیده است،  های بسیاری ریخته  کنند و در 

. در ضمن داستان رزم رستم با اشکبوس به این مسأله اشاره شده است. پیران در وصف  شودمی 

 گوید:رستم به کاموس می 

 یکی رزمسازست خسروپرست

 به کین سیاوُش کند کارزار

 نخست او برد سوی شمشیر دست 

 کجا او بپروردش اندر کنار 

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 خواهد:آنان می رستم نیز در تحریک ایرانیان، از 

 سُواران بَروها پُر از چین کنید   همه یکسره دل پُر از کین کنید 

 ( 190)همان:  

هایی از جنگ صفین،  های نبرد است. در بخشخواهی از انگیزه نیز، انتقام و خون   نامه علیدر  

موضوع انتقام خون عثمان از علی و تهیج مردم با آن به صراحت بیان شده است )برای نمونه نک:  

(. در آستانۀ نبرد عمروعاص با علی )ع(، نیز موضوع  110و  109؛ 108؛ 107؛ 106:  1390ربیع، 

 شود: خواهی خون عثمان در میان سپاه معاویه، مشاهده می انتقام 

 ز دل طالب خون عثمان کنید 

 بجویید کینِ یلان تن به تن 

 به شمشیر ز اعدا سرافشان کنید  

 کز اعدا کنون کین توان توختن
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 از آن پس خروشی ز سفیانیان 

 همی گفت هر کس که ما هم کُنون

 برآمد تو گفتی سرآمد جهان

 کشان را به خونبشوییم عثمان 

 (319)همان: 

 های نبردانگیزه

خواهی محرک نبردهاست؛  ، اگر چه انتقام و خوننامهعلی و    شاهنامههای مورد بررسی از  در داستان

تر جای داد. در رزم رستم  هایی کلانها را در ذیل انگیزهتوان این محرکتر میاما در نگاهی کلی

مسائل ملی و قومی دارد؛ زیرا مرگ سیاوش، شاهزادۀ با اشکبوس، محرک انتقام، خود ریشه در  

ایرانی، به دست تورانیان در سرزمین توران، برای ایرانیان نوعی حقارت و مصیبت ملی و تجاوز به  

اند تا این  آمده است؛ از این رو برای انتقام خون سیاوش به توران تاختهملیت ایرانیان به شمار می 

 دار شدۀ ایرانیان ترمیم شود. تحقیر ملی جبران و غرور جریحه

خواهی عثمان انگیزۀ نبرد معاویه با حضرت در رزم عمروعاص با علی )ع( هم اگر چه خون 

رسد انگیزۀ اصلی او مربوط به مسالۀ خلافت و امامت بر مسلمین  علی )ع( است؛ اما به نظر می 

 (. 111و  109؛ 108؛ 107: 1390است )برای نمونه نک: ربیع،  

های نبرد در رزم رستم با اشکبوس، مسالۀ نام و ننگ است. گریختن رهام در از دیگر انگیزه 

نبرد با اشکبوس، و خشم توس و رستم از این موضوع، نشان دهندۀ اهمیت نام و ننگ در نزد این 

پهلوانان است. ارزش نام و ننگ در سه جای دیگر از این داستان و در گفتار نامدارانی چون کاموس  

 شود:یادآوری می  و خاقان و رستم

 چُنان بُد که نام اندرآمد به ننگ  چُنین گفت کاموس کامروز جنگ

(186: 3: ج 1371)فردوسی،   

 چُنین گفت خاقان که امروز جنگ 

 گر امروز رسم درنگ آوریم 

 نباید که چون دی بود با درنگ...  

 همه نام جستن به ننگ آوریم

 (189)همان: 

 ایرانیان وُ زین روی رستم به 

 چُنین یکسره دل مدارید تنگ

 

 چُنین گفت کاکنون سرآمد زیان... 

 نام و ننگ نخواهم تن زنده بی 

(190)همان:   

موضوع نام و ننگ در داستان رزم عمروعاص با علی )ع( هم قابل بررسی است. پس از فرار  

 گوید: میوار به او عمرو در نبرد با علی )ع(، معاویه با لحنی تنبیهی و سرزنش 
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 زنبرآشفت و گفتش ایا لاف

 زنی از تو بهتر بود گاه جنگ

 تو با این هنر چون به میدان شدی 

 

 بر این کرده سر بر کُه قاف زن  

 چنگ خرد مرد خرچنگزهی کم 

 که تا حشر از این ننگ مردان شدی 

(323: 1390)ربیع،    

انگیزه  و  از دیگر  این دو داستان، مسائل مادی  نبرد در  به شرط  پاداشهای  هایی است که 

پیروزی بر حریف مطرح است. در رزم عمروعاص با علی )ع(، در همان آغاز داستان، عمرو برای  

می زر  تقاضای  معاویه  از  )ع(  علی  با  اجابت نبرد  را  او  این درخواست  بلافاصله  معاویه  که  کند 

 کند: می 

 در آوردگه شو ز کین پیش وی 

 به بدره درم گیر از ما کنون 

 بدو عمرو گفتا که زر بایدم

 سفیان به جان و سرمبگفت ابن 

 عاص پیش آر سیم بدو گفت بن 

 بیاورد فرزند سفیان چو باد

 چو پذرفته را او به ملعون سپرد

 بپوشید از آن پس سلیح گران

 

 یکی درنگر در کمابیش وی  

 بر این گفتۀ خویش از ما زبون 

 به بدره که تا روح افزایدم 

 ای، سی درمکه بخشمتْ من بدره

 که از سیم خیزد به نصرت نسیم 

 پذیرفتۀ عمرو زی عمرو داد 

 هایش سوی خیمه بردلعین بدره 

 برافکند بر باره برگستوان

(321)همان:   

های مادی  در رزم رستم با اشکبوس نیز، خاقان و رستم برای دلگرمی سپاهیان، به آنان وعده

 دهند:می 

 سپاس اندرآریم و گیریم خواب  وُ دیگر که فردا از افراسیاب

(189: 3: ج 1371)فردوسی،   

 بسازید کامروز روزی نوست 

 میان را ببندید کز کارزار 

 ز من برده و هدیۀ زاولی

 

 سر گنج کیخسروست زمین سربه  

 همه تاج یابید با گوشوار

 بیابید و هم شارۀ کاولی 

(190)همان:   
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 رجزخوانی

گونه نبردها، بخشی  ، رجزخوانی است. در اینشاهنامه های محتوایی در نبردهای انفرادی  از مؤلفه

های نبرد آنان به  ترین قسمتشود که از جذاباز نزاع دو جنگجو با جنگ لفظی آنان سپری می 

توان آن را مفاخره هم دانست، هر کدام از دو مبارز به ستایش  آید. در رجزخوانی که میشمار می 

مهارتتوانمندی  و  توان  پنداشتن  ناچیز  و  تمسخر  نیز  و  خود  جنگی  حریف  های  رزمی  های 

اصلیمی  نبرد  از  پیش  نبرد کلامی که  این  واقع  در  بدنی  -پردازند.  نبرد  شود، آغاز می   -همان 

رقیب می  روحیۀ  تضعیف  به  منجر  راهگشاست که  و شگردی  روانی  )نک: شمیسا،  جنگی  شود 

(، به  %13.57بیت )  19(. در رزم رستم با اشکبوس تقریباً 146؛ 1389گرها، ؛ شمشیر81:  1389

آمیز و البته وگویی مفاخره رجزخوانی دو پهلوان با همدیگر اختصاص دارد. در این رجزخوانی گفت

 طنزگونه میان رستم و اشکبوس در جریان است که بر حُسن و جذابیت داستان افزوده است: 

 بارگی کَشانی بدو گفت: بی 

 تهمتن چُنین داد پاسخ بدوی 

 پیاده ندیدی که جنگ آورد؟ 

 به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

 سُواراکنون تو را ای نَبردههم

 پیاده مرا زآن فرستاد طوس

 کَشانی پیاده شود همچو من

 

 به کشتن دِهی سر به یکبارگی  

 مردِ پَرخاشجویکه ای بیهُده 

 سرِ سرکشان زیر سنگ آورد؟ 

 سُوار اندرآیند هر سه به جنگ؟ 

 پیاده بیاموزمت کارزار 

 که تا اسپ بستانم از اَشکِبوس

 به دو روی خندان شوند انجمن 

(183: 3: ج 1371)فردوسی،   

 (. 184 -183نیز: )نک: همان:  

که دو جنگجو با همدیگر درگیر شوند، نخست به  در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز، پیش از آن 

 ( است: % 14.06بیت )   9پردازند. رجزخوانی دو جنگجو در این داستان، مشتمل بر  می رجزخوانی  

 عاص گفت ای سوار چو شد پیش بن 

 بگو با من اکنون که چون آمدی 

 چنین گفت ملعون که یا بوتراب

 چو کردی خراب این جهان را به قهر

 چو کشتم تو را لشکرت را همه 

 رهانم جهان را ز بیداد تو

 ای خواستارمان کردهمنم آن که  

 که از بخت بد سرنگون آمدی؟

 تو را کرد خواهم به زیر تراب 

 ز بیداد تو شد به فریاد دهر 

 محابا به باد و دمهدهم بی 

 چو بیران کنم جمله آباد                    

(322: 1390)ربیع،    
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 (. 322 -321نیز: )نک: همان:  

تر به  تر و قوی طبیعی   نامهعلیدر مقایسه با رجزخوانی داستان    شاهنامهرجزخوانی داستان  

 تواند فضای جنگی و حماسی داستان را برای خواننده تداعی کنند.  رسد و بهتر می نظر می 

 خرق عادت 

ها و رفتارهای غیرطبیعی و نامنطبق با منطق است، لازمۀ  خرق عادت که در معنی امور، پدیده 

اگر حماسه و  است  طبیعی  و  ملی  می هر حماسۀ  تصنعی  باشد،  ویژگی  این  فاقد  در ای  نماید. 

شود که رفتارشان با منطق متعارف  العاده و غیرعادی یافت می شاهنامه، قهرمانانی با اعمال خارق

العاده و گونه قهرمانان است که بارها اعمالی خارققابل سنجش نیست. رستم، نمونۀ بارزی از این

(. در رزم رستم با  80: 1389؛ شمیسا، 246 -245:  1390زند )نک: صفا، غیرطبیعی از او سر می 

شود. تیری که هایی از خرق عادت در شخصیت و کارهای رستم مشاهده می اشکبوس هم، جلوه

 کند: رساند، تیری است که با نیزه برابری می کبوس را با آن به هلاکت می رستم اش

 نیزه پنداشتند سراسر همه   همه لشکر آن تیر بگذاشتند 

 ( 185: 3: ج  1371)فردوسی،  

نیز توصیف مهارت و توانمندی رزمی رستم از زبان دشمن، بخشی از رفتارهای غیرطبیعی و  

 دهد: فراتر از حد معمول این قهرمان حماسه را نشان می

 به رزم اندرون چون ببندد میان 

 نه برگیرد از جای گرزش نهنگ

 ستش از چرمِ شیرزهی برکمان

 اگر سنگ خارا به چنگ آیدش 

 

 تنش زور دارد به پیلی ژیان 

 اگر بفگند بر زَمین روز جنگ

 یکی تیر، پیکان او ده ستیر 

 شود موم و از موم ننگ آیدش

 (187)همان: 

 (. 188 -185نیز: )نک: همان:  

پهلوانان  در حماسۀ دینی نیز، عنصر خرق عادت از ملزومات است و در این نوع حماسه که  

راحتی انجام باشد، خرق عادت در بستر اعجاز و کرامت بهآن از میان بزرگان دینی و معنوی می

(. در داستان رزم عمروعاص با علی )ع(، نشانی از خرق  145؛  1389گیرد )نک: شمشیرگرها،  می 

 (.323 -321: 1390عادت وجود ندارد )نک: ربیع، 
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 ب. مقایسۀ مختصات آوایی دو داستان 

 الف اطلاق 

اند. کاربرد الف اطلاق در آثار  آوردهالف اطلاق، الف زائدی است که در آخر اسم و فعل و حرف می

(.  187:  1374شود )شمیسا،  دورۀ سامانی فراوان است؛ اما در دورۀ غزنوی استفاده از آن کم می 

 این نوع الف در هر دو داستان مورد مطالعه، تنها یک بار آمده است:

 ازو گشت پیچان و دیده پُرآب   که افراسیاب رزمگاها بسا 

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 به بدره که تا روح افزایدم   که زر بایدم  گفتابدو عمرو 

 (321: 1390)ربیع،   

 تخفیف 

منظور کوتاه و سبک کردن آن  هایی از کلمه یا کلام بهسازی، حذف واج یا واجتخفیف یا سبک

(. این فرایند در شعر سبک خراسانی بسیار و بنا به ضرورت وزن 582:  1392است )فرشیدورد،  

شود و از این رهگذر فور دیده می نیز به   نامهعلیو    شاهنامهشعر صورت گرفته است. این ویژگی در  

های این دو اثر پدید آمده است. در بخش مورد  های کوتاه شدۀ بسیاری در کلمات و گروهریخت

بار    27ریخت کوتاه شده از این رهگذر پدید آمده که تخفیف »از« به »ز« با    46  شاهنامهمطالعۀ  

 تکرار، بیشترین فراوانی را دارد: 

 پُر از چین کنید  بَروهاسُواران   همه یکسره دل پُر از کین کنید 

 ( 190: 3: ج  1371)فردوسی،   

بار(؛ و    4بار(؛ اگر/ گر )  3بار(؛ از او/ زو )   4بار(؛ از آن/ زان )   6بار(؛ من را/ مرا )  25نیز: از/ ز )

  2بار(؛ افزون/ فزون )  2بار(؛ از این/ زین )  3بار(؛ نگاه/ نگه )  3بار(؛ سپاه/ سپه )   4از آن/ وزان )

بار(؛   2بار(؛ بر این/ برین ) 2بار(؛ بر ایشان/ بریشان )  2بار(؛ او را/ وُرا )  2ست/ آمدست )بار(؛ آمده 

بار(؛ که ای/   2بار(؛ که امروز/ کامروز )  2بار(؛ که از/ کز )  2بار(؛ در این/ درین )  2جایگاه/ جایگه )

  1بار(؛ افگند/ فگند )  1بار(؛ افسوس/ فسوس )  1بار(؛ افرازد/ فرازد )  2بار(؛ که این/ کین )  2کای )

بار(؛ بر او/    1ست ) بار(؛ باده است/ باده  1بار(؛ آنگاه/ آنگه )  1ر/ ار )بار(؛ اگ  1بار(؛ اکنون/ کنون )

بار(؛    1ست )بار(؛ چگونه است/ چگونه   1افگند/ بفگند )بار(؛ بی   1بار(؛ برتر است/ برترست )  1برو )

بار(؛ کمان    1بار(؛ سرافرازی/ سرفرازی )  1بار(؛ رزمساز است/ رزمسازست )  1خیره/ خیرخیر )خیره
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بار(؛    1بار(؛ که از او/ کزو )  1بار(؛ که از آن/ کزان )  1بار(؛ که آید/ کاید )  1ستش )استش/ کمان 

بار(؛   1لرزان/ لرزلرزان )بار(؛ لرزان  1بار(؛ کیخسرو است/ کیخسروست )  1که اکنون/ کاکنون )

بار(؛ که امروز/ کامروز   1بار(؛ و از این/ وزین )  1بار(؛ نو است/ نوست )   1ست )نمانده است/ نمانده 

 (. 190  -182بار( )نک: همان:  1)

شود که از این میان  یافته مشاهده میریخت تخفیف  21نیز    نامهعلیدر بخش مورد مطالعۀ  

 بار( است:  12بیشترین فراوانی مربوط به تخفیف »از« به »ز« )

 که بادت زفان گنگ و کر باد گوش  خموشبر او بانگ زد گفت ایا سگ 

(322: 1390)ربیع،    

بار(؛ دیگر/   3بار(؛ بیرون/ برون )  3بار(؛ از او/ زو )  4عاص )عاص/ بن بار(؛ ابن   15نیز: از/ ز )

بار(؛   2بار(؛ که از/ کز )  2بار(؛ اگر/ ار )  2بار(؛ ابوتراب/ بوتراب )  2بار(؛ آوردگاه/ آوردگه )  3دگر )

بار(؛ اگر/   1بار(؛ اکنون/ کنون )  1ست )بار(؛ افکنده است/ افکنده   1بار(؛ از آن/ زان )  2من را/ مرا )

بار(؛   1بار(؛ جسُته است/ جُستست ) 1بار(؛ پذیرفته/ پذرفته ) 1ست ) بار(؛ برده است/ برده  1گر )

 (. 323 - 321بار( )نک: همان:  1بار(؛ و از/ وز ) 1بار(؛ که این/ کاین ) 1دار )دار/ سپهسپاه 

 تغییر مصوت 

از مختصات آوایی شعر خراسانی این است گاهی شاعران به اقتضای وزن شعر بر خلاف اشباع  

(. مانند تبدیل مصوت 197:  1372اند )محجوب،  ساخته حرکات کوتاه، حرکتی بلند را کوتاه می 

به مصوت کوتاه »اُ« )ضمّه( )خانلری،   ماقبل مضموم(  واو  (؛ که در 29:  1392ممدود »اوُ« )= 

 شود:  هایی از آن یافت می نیز نمونه  نامهعلیو  شاهنامه های مورد بررسی داستان

 کارگر تیر بر گَبر اوی   نبُد

 

 از آن تیزتر شد سر جنگجوی  

 ( 182: 3: ج  1371)فردوسی،  

 1مرد )مرد/ بیهُده بار(؛ بیهوده   2بار(؛ بود/ بُد )  3بار(؛ چونان/ چُنان )  8نیز: چونین/ چُنین )

 (. 190 -188و  186؛ 185؛ 183بار( )نک: همان:    1کُه )بار(؛ کوه/ 

 دار بدو گفت حیدر ایا نام 

 

 خواستار بدگُهرمرا کرد این  

 ( 322:  1390)ربیع،    

بار(؛ کوه/ کُه    1بار(؛ ببود/ ببُد )  3بار(؛ بود/ بُد )  1بار(؛ چونان/ چُنان )  1نیز: چونین/ چُنین )

 (. 323  -321بار( )نک: همان:  1)
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نیز نوعی دیگر از تغییر مصوت در سبک  حذف مصوت کوتاه )حرکت( یا ساکن کردن آن 

های مورد بررسی تنها یک مورد  (؛ که در هر کدام از بخش 192:  1374خراسانی است )شمیسا،  

 از آن مشاهده شد: 

 مرا رفت باید به آوردگاه  سپاهآید به توران ایدونکْگر 

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 ای بدْریده ام دیده که من دیده   ایبدو عمرو گفت ار تو آن دیده

 (323: 1390)ربیع،  

 تخفیف و تغییر مصوت با هم

های »چُو« شود. مانند واژهدر شعر سبک خراسانی گاهی تخفیف و تغییر مصوت با هم دیده می

و »همچُو« که با حذف صامت پایانی »ن« و تبدیل مصوت بلند »او« به مصوت کوتاه »اُ« همراه 

اشکبوس   با  رزم رستم  فردوسی،   1و »همچُو«    11است. »چُو« در  )نک:  است  تکرار شده  بار 

  - 321:  1390بار آمده است )نک: ربیع،    20نیز »چُو«    نامه علی(. در  190  -182:  3: ج  1371

323 .) 

 افگن شیرمرد کاموس اسپ  چُو

 

 مَنثور جنگی، سپهر نبرد  چُو 

 ( 189: 3: ج  1371)فردوسی،  

 حیدر برهنه تنش را بدید  چُو

 

 عنان فرس زو به یک سو کشید  

 ( 323:  1390)ربیع،   

 قلب 

شود که به این ها و حروف یک کلمه عوض می ها، جای واجگاهی در زبان فارسی و دیگر زبان

(. در دو بخش مورد بررسی  609:  1392گویند )فرشیدورد،  عمل قلب و واژۀ حاصل را مقلوب می 

شود که در آن تنها یک مورد قلب در داستان رزم رستم با اشکبوس دیده می   نامهعلی و    شاهنامه

 واژۀ »کِتف« به »کِفت« قلب شده است: 

 کِفتبدین شاخ و این یال و بازوی و 

 

 هنرمند باشی نباشد شِگِفت  

 ( 188: 3: ج  1371)فردوسی،  
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 های قدیمیتلفظ

در آغاز رواج فارسی دری هنوز تلفظ بسیاری از کلمات صورت ثابت و واحدی نداشته و در آثار 

از این اختلاف  صورتدورۀ نخستین غالباً یک کلمه به   های گوناگون آمده است. بخش زیادی 

ای زاده و پرورش  های کلمۀ واحد، در زبان شاعران و نویسندگانی است که هر یک در ناحیهواک

(. بنابراین هر شاعر و نویسنده  28:  1392اند )خانلری،  یافته و شیوۀ تلفظ محلی خود را حفظ کرده 

ها اندک برخی تلفظ برده است. بعد از درسی شدن فارسی، اندک لغت را با تلفظ خود به کار می 

 (. 194: 1374شود )شمیسا، ثبیت می 

 چو مَنثور جنگی، سپهر نبرد   شیرمرد  افگناسپ چو کاموس 

 ( 189:  3: ج 1371)فردوسی،    

 زاولیز من برده و هدیۀ 

 

 کاولی بیابید و هم شارۀ  

 (190)همان:        

بار(؛ فگند/    2بار(؛ سخَُن/ سُخَن )  4بار(؛ پیگار/ پیکار )  5بار(؛ اسپ/ اسب )  10سَوار )نیز: سُوار/  

 (. 190 -182بار( )نک: همان:  1بار(؛ ترگ/ ترک ) 1بار(؛ پیل/ فیل )  2فکند )

 رهانم جهان را ز بیداد تو

 

 کنم جمله آباد تو  بیرانچو  

 (322: 1390)ربیع،   

 چو ملعون در آهن بپوشید تن 

 

 از مکر و فن شروارشبرون کرد  

 ( 321)همان:    

بار(   1بار(؛ ناورد/ نبرد )  1بار(؛ سُوار/ سَوار )  1بار(؛ زفان/ زبان )  1پیکر )پیکر/ فیلنیز: پیل 

 (. 323 -321)نک: همان: 

 اماله 

فارسی  های تدافعی زبان  اماله به معنی میل الف به سوی »ی« است و باید آن را یکی از سیستم 

واژه فرایند  این  زیرا در  زبان عربی دانست؛  مقابل  الفدر  تلفظ  های  یاء مجهول  به  را  دار عربی 

 (. 200: 1374کردند )شمیسا، می 

 ؟ سِلیحکشانی بدو گفت کویت 

 

 مِزیح نبینم همی جز فسُوس و  
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 ( 184:  3: ج 1371)فردوسی،    

 ورا برنتابد کسی   سِلیح

 

 آزمایش بسی ز مردان کنند  

 (187)همان: 

 گران سلیح بپوشید از آن پس 

 

 برافکند برباره برگستوان 

 (321: 1390)ربیع،   

 اسکان ضمیر 

منظور از اسکان ضمیر این است که مصوت آغاز ضمیر )که همواره قبل از آن همزه است( حذف  

:  1374چسبد )شمیسا،  می شود و صامت ضمیر به کلمۀ قبل  شود؛ یعنی همزه و مصوت حذف می 

199.)   

 جهانجوی در زیر پولاد بود

 

 بر تیر چون باد بود  بخفتانْش 

 ( 182: 3: ج  1371)فردوسی،   

 هومان بسی پیش طوس برادرْم

 

 جهان کرد بر گونۀ آبنوس 

 ( 185)همان:    

 نسوزد در آتش، نه در آب تر 

 

 پر برآیدْششود، چون بپوشد  

 ( 188)همان:    

 گفتار اوی  آمدْشهمانا خوش 

 

 برافروخت زان کار رخسار اوی                                               

 )همان( 

 چو زو نصرت ایزدی دور شد

 

 نور شد در جنگ بی  شجاعیْش 

 ( 321:  1390)ربیع،   

 سفیان به جان و سرمبگفت ابن 

 

 ای سی، درممن بدره بخشمْتکه  

 )همان( 
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 های بلند »آ« و »او« آمدن صامت »ی« در انتهای كلمات مختوم به مصوت

به (،  ūو »او« )(  āهای بلند »آ« )های مختوم به مصوت در شعر سبک خراسانی گروهی از واژه

های (. در بخش63:  1380؛ باقری،  46:  1377اند )نک: غلامرضایی،  شده ( ختم می yصامت »ی« )

 شود:ها مشاهده می هایی از این دست واژهنمونه  نامهعلی و  شاهنامهمورد بررسی 

 به خَفتانْش بر تیر چون باد بود  در زیر پولاد بود جهانجوی 

 (182: 3: ج 1371)فردوسی، 

بار(؛    2بار(؛ جنگجوی )  1بار(؛ بدوی )  3بار(؛ بازوی )  4بار(؛ جای )  5بار(؛ روی )  5نیز: اوی )

  - 182بار( )نک: همان:    1بار(؛ سوی )  1گوی )بار(؛ راست   1آزمای )بار(؛ جنگ  1پرخاشجوی )

 (. 190و  188

 به میدان مردان فکندست گوی   رویگر از چه همی گفت آن حیله

 (321: 1390)ربیع،  

 بوی چو پوزۀ سگان از چه بُردست   روییکی بنگرم کاین لعین از چه 

 (322)همان: 

 جای یکی شد بر آهستگی بازِ   خدای از آن جای برگشت شیر 

 (323)همان: 

 خدای به جان رست از بیم شیر   جای لعین عمرک عاص شد بازِ 

 )همان( 

انتهای   از  گونه کلمات حذف شده است )نک:  ایندر تحولات اخیر فارسی دری، واج »ی« 

 (.63: 1380باقری، 

 تشدید مخفّف

های شعر فارسی سبک خراسانی دانست؛  مشدّد کردن بیشتر کلمات دوحرفی را باید از مشخصه

(. در بخش مورد  196:  1374ویژه هنگامی که آن کلمه مختوم به صامت »ر« بود )شمیسا،  به

 خورد: مورد به چشم می  2 شاهنامهای از این نوع تشدید یافت نشد؛ اما در نمونه  نامهعلی بررسی 
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 کزآن نامور تیر بیرون کشید

 

 در خون کشید پرّهمه تیر تا  

 (185: 3: ج 1371)فردوسی، 

 و پیکانِ تیر  پرّچو خاقانِ چین 

 

 نگه کرد، برنادلش گشت پیر  

 )همان( 

ای از اشعار سبک خراسانی وجود دارد که مربوط به عروض نوعی دیگر از تشدید هم در پاره

(. در دو بیت از رزم 197  -196:  1374شده است )شمیسا،  میاست و به جای اشباع استفاده  

 رستم با اشکبوس این تشدید به کار رفته است: 

 ست پیاده بدین رزمگاه آمده 

 

 ست سپاه آمده ایران یاریّبه  

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 شد پشت ماه  خمّیدهچو باریک و 

 

 زلفِ شبانِ سیاه ز تاریک 

 (189)همان: 

 مقایسۀ مختصات لغوی دو داستان 

 گرایی در كاربرد واژه كهن

ها ای واژههای سبکی شعر خراسانی است. در شعر این دوره، پارههای کهن از ویژگیکاربرد واژه

خورد که ریختی پهلوی یا نزدیک به پهلوی دارند. همچنین در شعر این دوره، برخی به چشم می

ها باقی  ها در معانی کهن یا خاص استعمال شده که این معانی به مرور متروک گشته؛ اما واژهواژه

(. در رزم رستم با اشکبوس  42:  1377اند )نک: غلامرضایی،  مانده و در معانی دیگری به کار رفته

بار؛ از »فسوس« به معنی مسخره    2(؛  93:  1377از واژۀ »دیدار« در معنی چهره )نک: شفیعی،  

دن« بار؛ از »پرستیدن« در معنی »سروری پذیرفتن« و »پیروی کر  1(؛  206:  1374)نک: شمیسا،  

:  1377بار؛ و از قید »خیرخیر« در معنی بیهوده )غلامرضایی،    1(؛  596:  4: ج  1392)نک: کزازی،  

 بار استفاده شده است:   1(؛ 61

 کشانی بدو گفت کویت سِلیح؟ 

 

 و مِزیح  فُسوسنبینم همی جز  

 (184: 3: ج 1371)فردوسی، 
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 اوی؟  دیدارست مردی و چگونه 

 یکی مرد بینی چو سرو سهی 

 خسروپرستیکی رزمسازست  

 

 چگونه شوم من به پیگار اوی؟ 

 با زیب و با فرّهی  دیداربه 

 نخست او برد سوی شمشیر دست

 (187)همان: 

 به رستم بر آنگه ببارید تیر 

 همه رنجه داری تن خویش را

 

 خیرخیرتهمتن بدو گفت: بر  

 دو بازوی و جان بداندیش را 

 (184)همان: 

»ایدر« به معنی »اینجا« و »ایدون« به معنی »اینچنین«   شاهنامههمچنین در این بخش  

 اند: بار به کار رفته   1و  3(؛ به ترتیب 207:  1374)نک: شمیسا، 

 سپاهک آید به تورانایدونگر 

 بدو گفت پیران که این خود مباد

 

 مرا رفت باید به آوردگاه 

 آید کند رزم یاد ایدرکه او 

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 (. 190و  186نیز: )نک: همان:  

:  1374های »خواسته«، به معنی »ثروت« )نک: شمیسا،  در رزم عمروعاص با علی )ع( واژه

(؛ و قید  144  -143:  3: ج  1390(؛ »شوخ« در معنی »جسور« و »متهور« و »پُررو« )بهار،  209

 اند: بار به کار رفته   1(؛ 61: 1377»سبک« در معنی »فوری« )نک: غلامرضایی، 

 ای امیر خواستهمرا جان به از 

 

 تو با ما از این خشم در دل مگیر  

 (323: 1390)ربیع،  

 محتال مرد شوخدگر آن که این 

 

 هم از حیله جستست با ما نبرد 

 (322)همان: 

 ها شنید چو سالار دین آن سخن

 

 ذوالفقار از میان برکشید  سبک 

 )همان( 

داستان کهندر  بررسی،  مورد  می های  مشاهده  نیز  حرف  در  با  گرایی  رستم  رزم  در  شود. 

 4بار؛ »کجا« در معنی »که«    3بار؛ »اندرون« در معنی »در«    14اشکبوس »اندر« به جای »در«  
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بار؛ و » چه« در معنی »چرا«   1بار؛ »بازِ« در معنی »به« و »به سوی«    1بار؛ »ابا« به جای »با«  

 بار استفاده شده است:  1

 زمان جان بداد اندرکشانی هم 

 

 چُنان شد که گفتی ز مادر نزاد 

 (185: 3: ج 1371)فردوسی، 

 کشته شد اشکبوس اندرونبه رزم 

 

 وُ زآن شاد شد دل گیو و طوس 

 (186)همان: 

 بپرسید پس مرد بیداردل 

 

 بسته بود اندر آن کار دل کجا 

 (187)همان: 

 این شگفتی به روز نبرد ابا

 

 سَزد گر نداری تو او را به مرد 

 (188)همان: 

 آزمایخروشید کای مرد جنگ

 

 جای  بازِهماوردت آمد مرو  

 (183)همان: 

 تهمتن چُنین داد پاسخ که نام 

 

 پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام چه 

 )همان( 

 (. 190 -182:  3: ج 1371نیز: )نک: فردوسی، 

مورد »اندر« به جای »در«؛    3های کهن به کار رفته در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز شامل  حرف 

مورد »چه« در    2مورد »بازِ« به معنی »به« و »به سوی«؛ و    2مورد »زی« به معنی »به سوی«؛    2

معنی »چرا« است. همچنین »مر« که در شمار حروف اضافۀ کهن است و برای تأکید بر سر مفعول  

 نمود یافته است:   نامه علی بار در این بخش    1(؛  130  - 129:  1392پور،  آمده )نک: خیام می 

 بگفت این و وز دلدل آمد به زیر

 

 زمان آن سوار دلیر اندرهم  

 (322: 1390)ربیع،  

 علی بنگرید زی چو بن عاص دون 

 

 به تیغش درون جان شیرین بدید 

 )همان( 
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 از آن جای برگشت شیر خدای 

 

 جای  بازِیکی شد بر آهستگی  

 (323: 1390)ربیع،  

 چنین گفت ای مهتر داد و دین 

 چو من زنده باشم به پیش تو در 

 

 رنجه شوی از پی این لعین؟  چه 

 بندی کمر؟ چهنو بر جنگ دشمن 

 (322)همان: 

 گرت نیست باور به میدان خرام 

 

 علی را کشیده حسام  مرببین  

 (323)همان: 

 (. 323و  321همان:  نیز: )نک: 

 های عربیواژه

واژۀ عربی آمده    11بیت است؛ در مجموع    140ای ملی و  در رزم رستم با اشکبوس که حماسه

 است: 
 بر ایشان دو رویه سپاه  نِظاره

 

 که دارند پیگار گرُدان نگاه 

 (185: 3: ج 1371)فردوسی، 

بار(؛ موم   1بار(؛ مزیح )  1بار(؛ کمین )  1بار(؛ عنان )  2بار(؛ قلب )  2بار(؛ سلیح )  2نیز: خیمه )

 (. 190 -187و  184 - 182بار( )نک: همان:  1بار( و هوا ) 1بار(؛ هدیه )  1بار(؛ نعل ) 2)

 53بیت است؛ در مجموع    64ای دینی و مشتمل بر  در رزم عمروعاص با علی )ع( که حماسه

 ها اسم خاص است: ای از آنواژه عربی به کار رفته است که پاره

 عمروعاصز گفتار وی در زمان 

 

 خاصو  عامبه پیش اندر آمد از آن  

 (321: 1390)ربیع،  

بار(؛    4بار(؛ بدره )  5عاص )بار(؛ بن   7بار(؛ حیدر )  8بار(؛ عمرو )  9بار(؛ لعین )  10نیز: علی )

بار(؛    2بار(؛ بوتراب )  2بار(؛ امیر )  2سفیان )بار(؛ ابن  3بار(؛ نصرت )  3بار(؛ سفیان )  4ملعون )

 1بار(؛ جدال )  1بار(؛ تراب )  1بار(؛ احتیال )   2بار(؛ فرس )  2بار(؛ عنان )  2بار(؛ ذوالفقار )  2حال )

بار(؛ دون    1بار(؛ دُلدُل )  1بار(؛ خیمه )  1بار(؛ خلق )  1بار(؛ حیله )  1بار(؛ حشر )  1بار(؛ حسام )

بار(؛ ظن   1بار(؛ طلب ) 1بار(؛ شجاع ) 1بار(؛ سلیح ) 1بار(؛ زینت ) 1روح ) بار(؛ 1بار(؛ دهر ) 1)

بار(؛ لاحول   1بار(؛ قهر )  1بار(؛ قوّت )  1بار(؛ فن )  1بار(؛ عُقَیل )  1بار(؛ عقاب )  1بار(؛ عجب )  1)
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بار(؛    1بار(؛ محتال )  1بار(؛ مالک )  1بار(؛ مبارز )  1بار(؛ فعل )  1بار(؛ قاف )  1بار(؛ دنس )  1)

 (. 323 - 321بار( )نک: همان:  1بار( و نسیم ) 1بار(؛ مکر ) 1بار(؛ معجز )  1مصطفی )

بار( وجود دارد )نک:    3بار( و »سندورس« )  2در رزم رستم با اشکبوس دو واژۀ معرب »لعل« )

  - (. در این داستان تنها یک واژۀ دورگۀ عربی 190  - 189و    184  -183:  3: ج  1371فردوسی،  

(؛ در حالی که در رزم عمروعاص با علی )ع(  182خورد )نک: همان:  فارسی، »غمی«، به چشم می 

عربی  8 دورگۀ  »بی  -واژۀ  )فارسی  )  1نور«  عاص«  »عمرک  »برق  2بار(؛  )بار(؛  بار(؛    1وار« 

بار(    1بار( و »عُقَیلی« )  1گر« )بار(؛ »حیله   1بار(؛ »عورتی« )  1بار(؛ »لعنتی« )  1محابا« )»بی

می  ربیع،  یافت  )نک:  عربی  323  -321:  1390شود  و  فارسی  زبان  در  که  هم  »زمان«  واژۀ   .)

)نک است  معین،  مشترک  ج  1388:  اشکبوس  1746:  2:  با  رستم  رزم  در  رزم   5(؛  در  و  بار 

؛  188و    185  -183:  3: ج  1371بار استفاده شده است )نک: فردوسی،   4عمروعاص با علی )ع(  

 (.  322 -321: 1390ربیع، 

های عربی،  های عربی دو داستان بررسی شده، فعل و حرف عربی وجود ندارد و واژهدر واژه

 های عربی مشترک دو داستان هستند. اسم، صفت و قید است. »خیمه«، »سلیح« و »عنان« واژه

 های رزمی و نظامیواژه

بنا به نوع ادبی   که حماسه است و نیز فضای    نامهعلیو    شاهنامهدر دو داستان مورد مطالعه، 

ها و اصطلاحات رزمی و نظامی زیادی به کار رفته است. این  جنگی و نبردآلود دو داستان، واژه

های جنگی، حیوانات جنگی،  ها و اصطلاحات بیشتر مربوط به ادوات و ابزار جنگی، پوشش واژه

واژۀ رزمی و نظامی استفاده شده که مجموع   132فنون جنگی و... است. در رزم رستم با اشکبوس  

واژۀ نظامی به    1.96بار است؛ یعنی فردوسی در این داستان به ازای هر بیت    274ها  بسامد آن

  69واژۀ رزمی را با مجموع بسامد    49کار برده است. در مقابل ربیع در رزم عمروعاص با علی )ع(  

به  های رزمی و شود. واژهه می واژ  1.08طور میانگین برای هر بیت  بار، استفاده کرده است که 

 نظامی رزم رستم با اشکبوس به ترتیب بسامد عبارتند از:
بار(؛ خاقان   7بار(؛ پیاده )  8بار(؛ کمان )  9بار(؛ لشکر )  9بار(؛ جنگ )  10بار(؛ رزم )  15تیر )

بار(؛ رزمگاه    4بار(؛ پیگار )  5بار(؛ نبرد )  5بار(؛ کارزار )  5بار(؛ بازو )  5بار(؛ اسپ )  6بار(؛ سُوار )  7)

  3بار(؛ زه )  3بار(؛ پَر )  3سپاه )یرانبار(؛ ا  4بار(؛ ننگ )  4بار(؛ کین )  4بار(؛ سپاه )  4بار(؛ زور )  4)

  2بار(؛ پیکان )  2بار(؛ پلنگ )  2بار(؛ برخروشیدن )  3بار(؛ هماورد )  3بار(؛ گرز )  3بار(؛ کشور )

بار(؛    2بار(؛ جوشن )  2بار(؛ جنگی )  2بار(؛ جنگجوی )  2بار(؛ تیغ )  2بار(؛ تیرباران )  2بار(؛ پیل )

بار(؛ ژیان   2بار(؛ رزمساز )   2بار(؛ رخش )   2بار(؛ خیمه )  2بار(؛ خفتان )  2بار(؛ چنگ )  2چرم )
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بار(؛ شیرمرد    2بار(؛ شیر )  2بار(؛ شمشیر )   2بار(؛ سُواران )  2بار(؛ سرکشان )  2بار(؛ سرافراز )  2)

بستن  بار(؛ میان   2بار(؛ گُردان )  2بار(؛ کوس )  2شدن ) بار(؛ کشته  2بار(؛ قلب )  2بار(؛ فرمان )   2)

بار(؛ آهن    1بار(؛ آوردگاه )  1بار(؛ آورد )  2بار(؛ نیرو )  2بار(؛ نیزه )  2بار(؛ نهنگ )  2بار(؛ نامور )  2)

بار(؛   1بار(؛ ببربیان )  1بار(؛ اندرآشفتن )  1بار(؛ انجمن )  1افگن )بار(؛ اسپ   1بار(؛ آهنین )   1)

  1بار(؛ بند کمر )  1بار(؛ بُرزْبالا )  1بار(؛ بُرز )  1بار(؛ برآویختن )  1بار(؛ برآشفتن )  1برآهیختن ) 

نام  بار(؛ بی   1تن سر ) بار(؛ بی   1بارگی )بار(؛ بی   1ه جوش برآمدن )بار(؛ ب  1بار(؛ بوق )  1بار(؛ بور )

بار(؛    1بار(؛ تاج )  1بار(؛ پهلوان )  1بار(؛ پولاد )  1بار(؛ پرده )  1بار(؛ پرخاشجوی )  1بار(؛ پتک )  1)

بار(؛ خرگاه    1بار(؛ خدنگ )   1بار(؛ جهانجوی )  1آزمای )بار(؛ جنگ  1سپاه )بار(؛ توران  1ترگ )

بار(؛ دست   1بار(؛ خون )  1بار(؛ خود )  1بار(؛ خسروپرست )  1بار(؛ خروشیدن )  1بار(؛ خروش )   1)

  1بار(؛ دو نیم )  1بار(؛ دوچاک )  1بار(؛ دلیران )  1بار(؛ دلیر )  1بار(؛ دشمن )   1به خون شستن )

  2(؛ سلیح )بار  1بار(؛ سپه )  1بار(؛ سرفرازی ) 1بار(؛ زین )  1آوردن )  بار(؛ زیر سنگ  1بار(؛ زره )

بار(؛   1بار(؛ کارزار )  1بار(؛ عنان )  1بار(؛ شمشیرزن )  1بار(؛ شاهان )  1بار(؛ شاه )  1بار(؛ شاخ )

بار(؛    1بار(؛ گُرد )  1بار(؛ گَرد )  1بار(؛ گَبر )  1بار(؛ کَمین )  1بار(؛ کلاه )  1بار(؛ کفت )  1کشتن )

  1جُستن )بار(؛ نام 1بار(؛ نام )  1(؛ مرگ )بار 1بار(؛ گنُدآور ) 1بار(؛ گردنکشان ) 1گرد برآوردن )

  1بار(؛ هنرمند )  1نبرد )بار(؛ هم   1بار(؛ نگین )  1بار(؛ نعل )  1سُوار )بار(؛ نبرده  1بار(؛ نامداران )

 (. 190  -182:  3: ج 1371بار( )نک: فردوسی،  1بار( و یلان ) 1بار(؛ یال )

 رُهّام با اَشکِبوس رآویختب

 گرفت  تیرباران ناموربرآن 

 

 کوس و  بوق سپهبرآمد ز هر دو  

 گرفت سوُاران کمَینش کمان

 (182)همان: 

نیز بر حسب فراوانی بیشتر به شرح ذیل های رزمی و نظامی رزم عمروعاص با علی )ع(  واژه

 است: 

بار(؛ برآشفتن    2بار(؛ باره )  3بار(؛ نصرت )  3بار(؛ میدان )  3بار(؛ تیغ )  4بار(؛ سوار )  4جنگ )

بار(؛    1بار(؛ آهن )  1بار(؛ آوردگه )  1بار(؛ آوردگاه )  1بار(؛ اسب )  2بار(؛ نیزه )  2بار(؛ کین )  2)

بار(؛ پیاده   1بار(؛ تنگ استوار کردن )  1پیکر )بار(؛ پیل  1بار(؛ بیران )  1بار(؛ برگستوان )  1امیر )

بار(؛   1بار(؛ دُلدُل )  1بار(؛ دلاور )  2بار(؛ دشمن ) 1بار(؛ خیمه ) 2بار(؛ خشم )  1بار(؛ حسام )   1)

بار(؛ سلیح    1بار(؛ سگ )  1بار(؛ سرنگون )  2دار )بار(؛ سپه   1بار(؛ زین )  1بار(؛ ذوالفقار )  1دلیر )

بار(؛    2بار(؛ فرس )  1بار(؛ عنان )  1بار(؛ عقاب )  1عُقَیلی )بار(؛    1بار(؛ عُقَیل )  1بار(؛ شجاعی )  1)



 نامه ی )ع( عل  یدر رزم رستم با اشکبوس شاهنامه و رزم عمروعاص با عل   یزبان  یشناسسبک   یقی تطب  لیتحل|    104

 

طراز  بار(؛ میدان   1بار(؛ مبارز )  1بار(؛ لشکر )  1بار(؛ کمربستن )  1بار(؛ کشتن )   1بار(؛ قهر )  1قوّت )

 (. 323  -321:  1390بار( )نک: ربیع،    1بار( و هنر )  1بار(؛ هماورد )  1بار(؛ نبرد )  1بار(؛ ناورد )  1)

 گران سلیح بپوشید از آن پس 

 به دست  نیزهگرفت آن زمان گبر 

 

 برگستوان  بارهبرافکند بر   

 نشست  پیکرپیل  بارۀبر آن 

 (321)همان: 

  شاهنامههای رزمی و نظامی به مانند  ها و اصطلاحات عربی، بیشتر واژهجز واژهبه   نامهعلیدر  

بار به کار رفته و به معنی پوشش جنگی است )نک:    2است. واژۀ »گبر« در رزم رستم با اشکبوس  

بار به کار رفته که به    3(؛ اما این واژه در رزم عمروعاص با علی )ع(  182:  3: ج  1371فردوسی،  

، در معنی شاهنامه(. واژۀ »هنر« در بیشتر  323  -321:  1390معنی »کافر« است )نک: ربیع،  

های رزمی به کار رفته است؛ نیز واژۀ »هنرمند« در رزم رستم با اشکبوس ها و شایستگیتوان

(؛ واژۀ »هنر« در رزم عمروعاص با 599:  4: ج  1392دهد )نک: کزازی،  معنی دلیر و جنگاور می 

های رزمی دارد )نک: ها و شایستگی ک بار به کار رفته که در آنجا نیز معنی توانعلی )ع( نیز ی

واژه323:  1390ربیع،   بیشتر  بسامد  بررسی  (.  مورد  داستان  در  رزمی  نسبت    شاهنامه های  به 

های تواند گواهی بر مهارت بالاتر فردوسی، در توصیف صحنه، مینامهعلی داستان مورد بررسی  

 نبرد و کارزار، نسبت به ربیع باشد.

 املای كهن كلمات

بررسی   بررسی  شاهنامهدر بخش مورد  با املای کهن  نامهعلی، بر خلاف بخش مورد  ، دو واژه 

 ها واج »ط« به جای »ت« به کار رفته است: شود که در نگارش آنمشاهده می 

 طوسز قلبِ سپاه اندرآشفت  

 

 بزد اسپ کاید به جنگ اَشکِبوس 

 (182: 3: ج 1371)فردوسی، 

 وُ زآنجایگه نزد کاموس رفت 

 

 رفت فرطوسبنزدیک مَنثور و   

 (186)همان: 

 (. 186 -185و  183 -182نیز: )نک: همان:  
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 كاربرد »بدو«؛ »بدین« و »بدان« 

های اضافۀ »بدو«؛ »بدین« و »بدان« که از ترکیب »به« با ضمیرهای »او«؛ »این« و »آن« حرف

در   است؛  آمده  به حاصل  خراسانی،  سبک  به شعر  حماسی،  شعر  می ویژه  دیده  این  وفور  شود. 

شد  ها یادآور و بازماندۀ حرف اضافۀ »به« در زبان پهلوی است که »پَت، بَت« خوانده می صورت

بار؛ و   5بار؛ »بدین«    10(. در رزم رستم با اشکبوس »بدو«  146  - 145:  1381)خطیب رهبر،  

 بار به کار رفته است:  5بار به کار رفته؛ اما در رزم عمروعاص با علی )ع( تنها »بدو«  1»بدان« 

 سپاه گفت پیران کز ایران بدو

 

 پایگاه                بدینکسی را ندانم   

 (185: 3: ج 1371)فردوسی، 

 نگه کرد کاموس و خاقان چین

 

 بُرزْبالا و آن زور و کین  بدان 

 )همان( 

 (.190و   188 -186؛ 184 -183:  3: ج 1371نیز: )نک: فردوسی، 

 عاص پیش آر سیم گفت بن  بدو

 

 که از سیم خیزد به نصرت نسیم  

 (321: 1390)ربیع،  

 (. 323 -321نیز: )نک: همان:  

 كاربرد »چون« و »چو« 

که« است  حرف ربط »چون« و مخفف آن، »چو«، گاه معنی مقارنت زمانی دارد و مترادف »همین 

یاد شده، 315  - 313و    299  -297:  1367)نک: خطیب رهبر،   (. »چون« و »چو« در معنای 

بسامد بالایی در شعر حماسی دارد و باید آن را از مختصات زبانی این نوع شعر دانست. »چون« 

بار در معنی »همین که« آمده است. در رزم   7و    4و »چو« در رزم رستم با اشکبوس به ترتیب  

 دهد:که« می »معنی همینبار  17عمروعاص با علی )ع( نیز »چو« 

 بپوشد برآیدش پر چونشود،   نسوزد در آتش، نه در آب تر 

( 188:  3: ج 1371)فردوسی،      

 به پیران سپرد آن زمان گوش و هوش  بشنید کاموس بسیارهوش چو

 )همان( 
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 (. 189 -184و  182:  3: ج 1371نیز: )نک: فردوسی، 

 عنان فرس زو به یک سو کشید   حیدر برهنه تنش را بدید  چو

( 323:  1390)ربیع،      

 (. 323 -321نیز: )نک: همان:  

 د. مقایسۀ مختصات نحوی دو داستان 

 . آوردن »واو« عطف در آغاز كلام1

ها از مختصات آوایی در شعر سبک خراسانی است  ها و بیت آوردن »واو« عطف در آغاز مصراع

(. این »واو« در  69:  1377شود )نک: غلامرضایی،  (؛ که »اُ« خوانده می 34:  1372محجوب،  )نک:  

بار به کار رفته است؛ اما در داستان رزم عمروعاص با علی )ع(، موردی    6داستان رستم و اشکبوس  

 از آن مشاهده نشد: 

 بنزدیک منثور و فرطوس رفت  زآنجایگه نزد کاموس رفت  وُ

(186: 3: ج 1371)فردوسی،   

 زآن شادمان شد دل گیو و طوس وُ  به رزم اندرون کشته شد اَشکِبوس

)همان(          

 یی برگذشت به هر پرده و خیمه  زآنجایگه گِردِ لشکر بگشت  وُ

( 188:  3: ج 1371)فردوسی،      

 که یکسر به خون دست بایست شست   زآن پس برآن رایشان شد درستوُ

( 189)همان:     

 سپاس اندآریم و گیریم و خواب   دیگر که فردا از افراسیاب وُ

 )همان( 

 چُنین گفت کاکنون سرآمد زیان  زین روی رستم به ایرانیان  وُ

( 190: 3: ج  1371)فردوسی،    
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 . كاربرد گزارۀ مفرد برای نهاد جمع2

از   نهاد جمع،  برای  با اشکبوس،  از رزم رستم  گزارۀ مفرد استفاده شده است )نک:  در دو بیت 

 (.594و  589: 4: ج 1392کزازی، 

                دستِ سرانز پیگارْ  شدغمی   برآهیخت رُهّام گرزِ گران 

 ( 182: 3: ج  1390)فردوسی،   

 بدان برزْبالا و آن زور و کین                                     کاموس و خاقان چین نگه کرد

( 185)همان:    

 این ویژگی سبکی در رزم عمروعاص با علی )ع( نمود ندارد. 

 . افعال در معنی اصلی یا كهن یا خاص 3

ها در معانی اصلی یا کهن یا خاص به  ای فعلپاره  نامهعلی و    شاهنامههای مورد بررسی  در بخش

 ها در رزم رستم با اشکبوس عبارتند از: اند. این فعلکار رفته 
 بار(: 6»شدن« در معنی »رفتن« )

 پیش لشکر بکردار کوه شدن  یکی رزم باید همه همگروه

 (189)همان: 

 (. 87و   85؛ 83 -82نیز: )نک: همان:  

 بار(:  2»شروع کردن« )»گرفتن« در معنی 

 گرفتکمانش کمینِ سوُاران   گرفتبر آن نامور تیرباران 

 (182)همان: 

 بار(:  1»دانستن« در معنی »شناختن« ) 

 بدین پایگاه   ندانمکسی را   سپاه بدو گفت پیران کز ایران

 (185)همان: 

 بار(:  1( )595: 4: ج 1392»رفتن« در معنی »انجام گرفتن« )نک: کزازی، 
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 بدو گفت کامروز رزمی بزرگ 

 

 و پدید آمد از میش گرگ  برفت 

 (186: 3: ج 1371)فردوسی، 

 بار(:  1( )605: 4: ج 1392»ساختن« در معنی »بسیجیدن« و »آماده شدن« )نک: کزازی، 

 کامروز روزی نوست  بسازید

 

 زَمین سربسر گنج کیخسروست  

 (190: 3: ج 1371)فردوسی، 

به پارسی آمده و بعدها  همچنین   از پهلوی  عبارت فعلی »به مرد داشتن« که به یکبارگی 

با  599:  4: ج  1392؛ کزازی،  61  - 60:  1377متروک شده )نک: غلامرضایی،   (؛ در رزم رستم 

 با  استفاده شده است:  1اشکبوس 

 ابا این شگفتی به روز نبرد

 

 نداری تو او را به مردسَزد گر  

 (188: 3: ج 1371)فردوسی، 

با علی )ع( نیز فعل  بار؛ »نمودن« در    8های »شدن« در معنی »رفتن«  در رزم عمروعاص 

 بار به کار رفته است:  1بار؛ و »بودن« در معنی »شدن«  2معنی »نشان دادن« 

 ز کین پیش وی  شودر آوردگه 

 

 یکی درنگر در کمابیش وی  

 (321: 1390)ربیع،  

(. 323 -321نیز: )نک: همان:    

 بغل برگشاد و سر ذوالفقار

 

 آن زمان آشکار نمودبه دشمن  

 (322)همان: 

(. 323نیز: )نک: همان:    

 شاد زو پورسفیان و گفت   بِبُد

 

 ز گفتارت ای عمرو نصرت شکفت  

 (321)همان: 
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 افزودن ضمیر متصل به حرف و فعل و ضمیر . 4

فعل    9ها وجود دارد؛ به طوری که به  این ویژگی سبکی در رزم رستم با اشکبوس تنها در فعل

اما در   انتهای  ضمیر متصل علاوه بر این   نامه علی ضمیر متصل اضافه شده است؛  به  فعل    5که 

 حرف نیز افزوده شده است:  2اضافه شده، به  

 آیدش اگر سنگ خارا به چنگ 

 

 آیدششود موم و از موم ننگ  

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

»کمان »بپروردش«؛  »بیاموزمت«؛  و  نیز:  »برآیدش«  »داندش«؛  »خواندش«؛  ستش«؛ 

 (. 188و  187؛ 183»آمدش« )نک: همان: 

 سفیان ز پیشبه خشم ابن براندش

 

 بدو گفت کز تو دلم گشت ریش  

 (323: 1390)ربیع،  

گفت ای عاص چو شد پیش بن 

 سوار

 

 ای خواستارکرده مانکه منم آن  

 )همان( 

 (. 323 - 321: 1390نیز: »بایدم«؛ »افزایدم«؛ »بادت«؛ »گفتش« و »گرت« )نک: ربیع،  

ای به کار رفته که باعث ضعف  گونه مان« به در رزم عمروعاص و علی )ع(؛ ضمیر»مان« در »که

 تالیف گردیده است. 

 استمرار. كاربرد »همی« نشانۀ 5

« فارسی میانه، در فارسی دری تبدیل به »همی« و »می« شده که جز صرفی فعل  hamēقید »

(. در رزم رستم با اشکبوس »همی« استمراری  231:  1393و نشانگر استمرار است )ابوالقاسمی،  

 بار نیز پس از فعل آمده است:  1بار با فاصله از فعل و   7بار به کار رفته که  12

 بگفت این سخن پیش خاقان چین

 

 با هر کسی همچنین   گفتهمی 

 ( 188: 3: ج  1371)فردوسی،  

 (. 189 -188و  186 -182نیز: )نک: همان:  

بار و بدون فاصله با فعل آمده    3در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز، »همی« علامت استمرار،  

 است: 
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 گفت جان و می  رفتهمی پیاده 

 

 ببردم زِ تیغ علی رایگان 

 (323: 1390)ربیع،  

 (. 323و  321نیز: )نک: همان:  

 . كاربرد دو شناسۀ مفعولی 6

رسد کاربرد دو شناسه مفعولی، هنجاری سبکی است که در دری کهن، رایج بوده است  به نظر می 

(. مانند بیت زیر از داستان رستم و اشکبوس که در آن دو  592  -591:  4: ج  1392)نک: کزازی،  

 مفعولی گسسته )تو( و پیوسته )ت( به کار رفته است: شناسۀ  

 سُواررا ای نَبردهتُاکنون هم

 

 کارزار  تپیاده بیاموزم 

 (183: 3: ج 1371)فردوسی، 

 . افزودن »ب« بر سر فعل ماضی7

  3بار(؛ بزد )  3فعل ماضی بپرسید )  20در رزم رستم با اشکبوس حرف »ب« برای تأکید به آغاز  

بار(؛    1بار(؛ بپیچید )  1بار(؛ بپرورد )  1بار(؛ ببارید )  2بار(؛ برفتند )  2بار(؛ بخندید )  3بیامد )بار(؛  

بار(؛ بشست   1بار(؛ بشد )  1بار(؛ برفت )  1بار(؛ بداد )  1بار(؛ بخوانْد )  1بار(؛ بخفتند )  1بجویند )

؛ اضافه شده است )نک: همان: بار(  1بار(؛ بماند )  1بار(؛ بمالید )  1بار(؛ بگفت )  1بار(؛ بگشت )   1)

182- 190 .) 

 بگذاشتند همه لشکر آن تیر 

 

 سراسر همه نیزه پنداشتند  

 (185)همان: 

فعل ماضی افزوده شده که به    11در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز »ب« تأکید به ابتدای  

بار(؛ ببردم   1بار(؛ بِبدُ )  2بار(؛ بپوشید )  3بار(؛ بدید )  4ترتیب فراوانی بیشتر عبارتند از: بگفت )

بار( )نک:    1بار(؛ بیاورد )  1ای )بار(؛ بدریده   1بار(؛ بدزدید )  1بار(؛ بجست )  1بار(؛ بترسید )  1)

 (. 323 -321: 1390ربیع، 

 حیدر از آن حال و گفت  بخندید

 

 کز این لعنتی ماندم اندر شگفت  

 (323)همان: 
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 . فراوانی افعال پیشوندی 8

شعر   فعل در  خراسانی  نیز  سبک  اشکبوس  با  رستم  رزم  در  دارد.  بالا  بسامدی  پیشوندی  های 

خورد. بار به چشم می  28فعل پیشوندی با مجموع بسامد    22ای از شعر خراسانی  عنوان نمونه به

بار(؛ برخروشید    2بار(؛ اندرآید )  3بار(؛ برآمد )  4ها بر حسب فراوانی عبارتند از: اندرآمد ) این فعل

بار(؛    1بار(؛ اندرکشید )  1بار(؛ اندرآیند )  1بار(؛ اندرآشفت )  1بار(؛ اندرآریم )   1بار(؛ اندرآرد )  2)

بار(؛ برافروخت   1ید )بار(؛ برآ  1بار(؛ برآهیخت )  1بار(؛ برآویخت )  1بار(؛ برآشفت )  1برآسایی )

بار( )نک:   1ار(؛ برنتابد )ب  1بار(؛ برگیر )  1بار(؛ برگشت )  1بار(؛ برشمردی )  1بار(؛ برخاستند )  1)

 (.190 - 182: 3: ج 1371فردوسی، 

 وُ زآنجایگه گِرد لشکر بگشت 

 

 برگذشتای به هر پرده و خیمه 

 (188)همان: 

بار است:    11فعل با مجموع بسامد    7های پیشوندی رزم عمروعاص با علی )ع(  تعداد فعل

بار(    1بار(؛ درنگر )  1بار(؛ برگشت )  1بار(؛ برکشید )  2بار(؛ برافکند )  2بار(؛ برآشفت )  2اندرآمد )

 (. 323 -321: 1390)نک: ربیع، 

 و سر ذوالفقار برگشادبغل 

 

 به دشمن نمود آن زمان آشکار 

 (322)همان: 

 . كاربرد »هر« با عدد 9

با اشکبوس   با عدد مشاهده می  2در رزم رستم  کاربرد »هر«  شود؛ در حالی که در رزم  مورد 

 شود:عمروعاص با علی )ع( موردی از این مشخصۀ سبکی یافت نمی 

 برآویخت رُهّام با اشکبوس

 

 سپه بوق و کوس  هر دوبرآمد ز  

 (182: 3: ج 1371 ،ی)فردوس     

 به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

 

 به جنگ  هر سهسُوار اندرآیند  

 (183)همان: 

10. 
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 ارجاع ضمیر »او« به غیر انسان .10

برای غیرانسان است  ترین صورتاز متداول های ضمیر در شعر سبک خراسانی، استعمال »او« 

بار در رزم رستم با اشکبوس نمود یافته است که    2(. این ویژگی سبکی  23:  1387)نک: امامی،  

 استفاده شده است: بار برای »رَخش«  1بار برای »تیر« و  1در طی آن ضمیر »او« 

 ستش از چرمِ شیرزهی بر کمان 

 

 ده ستیر  او، پیکان تیریکی  

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 را بستم امروز نعل  رخشکه من 

 

 کرد خواهم بَر و تیغ لعل  اوبر  

 (190)همان: 

 . كاربرد »نه« در نقش قید نفی11

بار در رزم    1(؛ تنها  236:  1374شمیسا،  کند )نک:  »نه« در نقش قید نفی که فعل را منفی می 

 رستم با اشکبوس استفاده شده است: 

 برگیرد از جای گرزش نهنگ نه

 

 اگر بفگند بر زمین روز جنگ 

 (187: 3: ج 1371)فردوسی، 

 . كاربرد فعل امر بدون »ب« 12

اشکبوس بیشتر  بسامد فعل امر بدون »ب« در رزم عمروعاص با علی )ع( نسبت به رزم رستم با  

بار( به کار رفته؛ اما در رزم عمروعاص با   2است. در رزم رستم با اشکبوس تنها فعل »کنید« )

  1بار(؛ »زن« )  1بار(؛ »پیش آر« )  1بار(؛ »گیر« )  1بار(؛ »درنگر« )  1های »شو« )علی )ع( فعل

 بار( استفاده شده است:  1بار( و »خرام« )

 کنید همه یکسره دل پُر از کین 

 

 کنید سُواران بَروها پُر از چین  

 (190)همان: 

 ز کین پیش وی  شودر آوردگه 

 

 در کمابیش وی  درنگریکی  

 (321: 1390)ربیع،  

 (. 323و  321نیز: )نک: همان:  

13 
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 . حرف اضافۀ مضاعف 13

آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس متمم فعل، از مختصات نحوی شعر خراسانی است )نک:  

(. کاربرد دو حرف اضافه برای متمم، ظاهراً جهت تأکید بوده و این قاعده 230:  1374شمیسا،  

(. در رزم رستم با اشکبوس  46:  1372کم و بیش تا قرن هفتم هجری رواج داشته است )محجوب،  

بار با »به... اندرون«؛   3بار با حروف اضافۀ »به... بر«؛    5بار استفاده شده که    9این مشخصۀ سبکی  

 بار با »به... در« بوده است:  1و 

 به بازو فگند   برزه  بهکمان را 

 

 بزد تیر چند  بربند کمر  به 

 

 (183: 3: ج 1371)فردوسی، 

 (. 184 -182نیز: )نک: همان:  

 کشته شد اشکبوس اندرونرزم  به

 

 وُ زان شادمان شد دل گیو و طوس 

 

 (186)همان: 

 (. 188و  187نیز: )نک: همان:  

 همی تیغ بازی کند  درمی  به

 

 میان یلان سرفرازی کند 

 

 (183)همان: 

در رزم عمروعاص با علی )ع( هر کدام از حروف اضافۀ »به... اندر«؛ »به... در« و »به... درون«  

 بار برای تأکید بر متمم استفاده شده است:  1

 ز گفتار وی در زمان عمروعاص

 

 آمد از آن عام و خاص اندرپیش  به 

 

 (321: 1390)ربیع،  

 در پیش تو  بهچو من زنده باشم 

 

 تو بر جنگ دشمن چه بندی کمر؟ 

 

 (322)همان: 

 عاص دون زی علی بنگرید چو بن 

 

 جان شیرین بدید درونتیغش  به 

 

 )همان( 
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 . »یکی« علامت نکره14

های نحوی سبک خراسانی است که به دو شیوۀ  ویژگیعنوان علامت نکره از جملۀ  آوردن یکی به

(.  239:  1374شده است )نک: شمیسا،  »یکی+ اسم« و »یکی+ اسم+ »ی« نکره« استعمال می 

مورد آن نشانۀ نکره و به صورت   8بار استفاده شده که    9واژۀ »یکی« در رزم رستم با اشکبوس  

 »یکی+ اسم« آمده است: 

 تیر زد بر برِ اسپ اوی  یکی

 

 که اسپ اندرآمد ز بالا به روی  

 (184: 3: ج 1371)فردوسی، 

 (. 189 -187نیز: )نک: همان:  

مورد آن نشانۀ نکره    1بار به کار رفته که تنها    3در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز واژۀ »یکی«  

 و به صورت »یکی+ اسم« آمده است: 

 سوار برآشفت عُقَیل آن دلاور 

 

 تنگ را کرد بس استوار یکی 

 (322: 1390)ربیع،  

 . انواع »را«15

حرف »را« در متون قدیم معانی و کارکردهای متعدد دارد. این معانی و کارکردها در متون مورد  

 بررسی این جستار، عبارتند از: 
مورد آن نشانۀ    19»را«ی به کار رفته؛    29»را« نشانۀ مفعولی: در رزم رستم با اشکبوس از    -

مورد آن    14»را«ی به کار رفته؛    15مفعول است. در حالی که در رزم عمروعاص با علی )ع( از  

 علامت مفعول است:  

 کشانی بخندید و خیره بماند 

 

 بخواند راگران کرد و او  راعنان  

 (183: 3: ج 1371)فردوسی، 

 (. 190 -187و  185 -183نیز: )نک: همان:  

 همه  رالشکرت  راچو کشتم تو 

 

 محابا به باد و دمهدهم بی  

 (322: 1390)ربیع،  

 (. 323 -321نیز: )نک: همان:  

»را« به معنی »برای«: این نوع »را« در رزم عمروعاص با علی )ع( استفاده نشده؛ اما در رزم    -

 بار نمود یافته است:  4رستم با اشکبوس 
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 هر کسی راهمی رای زد رزم 

 

 از ایران سَخُن راند هر کس بسی  

 (189: 3: ج 1371)فردوسی، 

 (. 186نیز: )نک: همان:  

بار و در رزم عمروعاص با علی   4»را« علامت اضافه )فک اضافه(: در رزم رستم با اشکبوس    -

 نشانۀ اضافه تکرار شده است: عنوان بار »را« به 1)ع( 

 به پیران چُنین گفت کین مرد کیست؟

 

 نام چیست؟  را ز گُردان ایران وُ  

 (185)همان: 

 (. 186 -185و  182نیز: )نک: همان:  

 جان به از خواسته ای امیر رام

 

 تو با ما از این خشم در دل مگیر  

 (323: 1390)ربیع،  

شود؛ اما در مورد از این »را« مشاهده می   1»را« به معنی »به«: در رزم رستم با اشکبوس    -

 رزم عمروعاص با علی )ع( این نوع »را« کاربردی ندارد: 

 سُوارای نَبرده رااکنون تهم

 

 پیاده بیاموزمت کارزار  

 (183: 3: ج 1371)فردوسی، 

»را«    - نوع  این  مصدری:  وجه  علامت  رزم »را«  بر خلاف  اشکبوس،  با  رستم  رزم  در  نیز 

 بار استفاده شده است:  1عمروعاص با علی )ع(، 

 سپاهگر ایدونکْ آید به توران

 

 رفت باید به آوردگاه رام 

 (187)همان: 

 . كاربرد اصوات16

جمله کلماتی است که برای بیان احساساتی همچون تحسین، شگفتی، تأسف، اصوات یا شبه

(. تمام اصوات استفاده  295:  1381رود )خطیب رهبر،  شادی، تنبیه، اهانت و... به کار می ندا،  

مرد پرخاشجوی شده در رزم رستم با اشکبوس برای ندا و با حرف ندای »ای« آمده است: ای بیهُده 

بار(   1سُوار )بار(؛ ای نبرده  1آزمای ) بار(؛ ای مرد جنگ  1گوی )بار(؛ ای شاه بینادل راست   1)

 (. 188و   183: 3: ج 1371)نک: فردوسی، 
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 ای پهلوانبه پیران چنین گفت ک

 

 روان تو بیداردل باش و روشن 

 (188)همان: 

در رزم عمروعاص با علی )ع( نیز بیشتر اصوات اختصاص به ندا دارد و از حروف ندای »ای«  

بار(؛ ای   1بار(؛ ای سوار )  2)بار( استفاده شده است: ای امیر    1بار( و »یا« )  3بار(؛ »ایا« )  5)

بار( )نک: ربیع،    1بار(؛ یا بوتراب )  1بار(؛ ایا نامدار )  1زن )بار(؛ ایا لاف  1بار(؛ ایا سگ )  1عمرو )

1390 :321 - 323 .) 

 ای مهتر داد و دین چنین گفت 

 

 چه رنجه شوی از پی این لعین  

 (322)همان: 

کدام از اصوات »ای عجب« )در تعجب و شگفتی(؛  همچنین در رزم عمروعاص با علی )ع( هر  

اند بار به کار رفته   1»لاحول« )در تعجب و شگفتی( و »زهی« )در استهزاء و ریشخند و تمسخر(  

 . (323و  321)نک: همان: 

 گیری نتیجه 

فردوسی و رزم عمروعاص با علی )ع(    شاهنامۀ در این پژوهش دو داستان رزم رستم با اشکبوس  

شناسی زبانی، به تفصیل و در سه سطح  ربیع، از منظر محتوا، به اجمال و از نظر سبک  نامهعلی

دهد که  مختصات آوایی، لغوی و نحوی با هم مقایسه و بررسی شد. دستاورد پژوهش نشان می 

شناسی زبانی اشتراکات فراوان دارند گانۀ سبکهای سه های یاد شده در محتوا و ساحت داستان

فردوسی است؛ اگر چه   شاهنامهاز    نامهعلیکه گواهی بر تأثیرپذیری و پیروی محتوایی و سبکی  

 خورد. ها به چشم می هایی محتوایی و سبکی نیز در آنتفاوت

در بخش تطبیق محتوایی دو داستان، زمان و مکان رزم رستم با اشکبوس به تاریخ و جغرافیای 

مشخصی تعلق ندارد؛ اما رزم عمروعاص با علی )ع( هم زمان و هم مکان مشخص دارد. در رزم  

پوشی وجود دارد؛ ولی رزم عمروعاص با علی )ع( فاقد آن است.  مایۀ نامرستم با اشکبوس، بن 

نمودی ندارد؛ در حالی   شاهنامهفریب که از صفات قهرمانان و پهلوانان حماسه است، در داستان 

شود. در هر دو داستان مورد مطالعه، نبردها از مشاهده می   نامهعلیکه این ویژگی، در داستان  

هاست؛ هر چند  تن است. وجود انگیزۀ انتقام در هر دو داستان، از اشتراکات محتوایی آنبهنوع تن 

با علی )ع(  ا با اشکبوس منشأ ملی و قومی دارد و در رزم عمروعاص  انگیزه در رزم رستم  ین 

های  باشد. موضوع نام و ننگ و پاداشای از سوی معاویه برای خلافت و امامت بر مسلمین می بهانه 
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انگیزه دیگر  عنصر حماسی  مادی،  اگر چه  داستان  دو  هر  در  است.  داستان  دو  در  های جنگ، 

بیشتر است. خرق   شاهنامهرجزخوانی به کار رفته است؛ اما بار حماسی رجزخوانی در داستان  

ای است که رزم رستم با اشکبوس، بر خلاف رزم عمروعاص با )ع(، از آن برخوردار عادت هم مؤلفه 

 است. 

نظر سبک آوایی، شاخصاز  زبانی، در سطح  است.  شناسی  تخفیف  داستان  هر دو  ویژگی  ترین 

مشخصه اما  است؛  یکسان  داستان  دو  هر  در  مصوت  تغییر  و  اطلاق  الف  مشخصۀ  های کاربرد 

های بلند »آ« و »او«  های مختوم به مصوتهای قدیمی و واژهتخفیف، اماله، اسکان ضمیر، تلفظ 

انتهای آن با اشکبوس نمود بیشتری دارد. در  که در  ها صامت »ی« آمده است، در رزم رستم 

عوض شاخصۀ تخفیف و تغییر مصوت با هم، در رزم عمروعاص با علی )ع(، پُربسامدتر است. ضمن  

مورد قلب واژگانی    1  نامه علیبر خلاف داستان مورد بررسی    شاهنامهکه داستان مورد بررسی  این

های رزمی و نظامی  گرایی در واژه، کاربرد واژهدارد. در سطح لغوی کهن  مورد تشدید مخفّف 4و 

داستان   در  »بدو«  و  »بدین«  »بدان«،  کاربرد  داستان    شاهنامهو  در  اما  است؛    نامه علی بیشتر 

خورد. نیز در که«، بیشتر به چشم می های عربی و کاربرد »چون« و »چو« در معنی »همینواژه

رزم رستم با اشکبوس دو واژه املای کهن دارد. در سطح نحوی هم کاربرد افعال در معنای اصلی 

یا کهن یا خاص، افزودن ضمیر متصل به حرف و فعل و ضمیر، »همی« استمرای، »ب« تأکید بر  

رزم    سر فعل ماضی، افعال پیشوندی، حرف اضافۀ مضاعف، »یکی« علامت نکره و انواع »را« در 

دارد؛ اما فعل امر بدون »ب« و اصوات در رزم عمروعاص با علی  رستم با اشکبوس کاربرد بیشتری  

کاربرد »واو« عطف در آغاز مصراع، گزارۀ مفرد برای    شاهنامه)ع( پُرکاربردتر است. در داستان  

نهاد جمع، دو شناسۀ مفعولی، هر با عدد، ضمیر »او« برای غیرانسان و »نه« در نقش قید نفی  
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